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 چکیده
از دیرباز مباحث بسیاری مطرح شده است. برخی از پژوهشگران این داستان را متعلق به زمان و    ویس و رامیندربارۀ تبار داستان  

ندانسته کرده  مکان خاصی  یاد  از آن  با عنوان »تخیلی«  به و  را  آن  و خاستگاه  قائل شده  تاریخی  برای آن هویت  دیگر  برخی  اند. 
مینورسکی، انتساب این داستان به عصر اشکانی   اند. بر مبنای پژوهشه روزگار ساسانیان، اشکانیان و دیگر ادوار تاریخی نسبت داد

هاست. در پژوهش حاضر تلاش شده است با واکاوی منابع تاریخی و ادبی از منظری نوین، افزون بر شواهد تر از دیگر دورهمحتمل
های او نین شواهد بیشتری در تأیید برخی دیدگاهمینورسکی، شواهد و استناداتی نویافته دربارۀ تبار اشکانی داستان ارائه شود. همچ

گویی و تلاش به منظور به دست دادن جزئیاتی شفاف و  به دست داده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پرهیز از کلی
این داستان ذها و نظریهمرتبط با تبارِ اشکانی داستان است. ابتدا پیشینه، فرضیه کر شده است؛ سپس با های مختلف دربارۀ تبار 

شود. در این راستا، شواهد  نشان داده می  ویس و رامینمطالعۀ تاریخ و منابع مربوط به روزگار اشکانیان، بازتاب وقایع این عصر در  
سنتنویافته جغرافیایی،  قلمرو  با  پیوند  در  اشکانی  دورۀ  از  آیینای  شفاهی،  و  و حماسی  داستانی  سرگرمیهای  و  ها،  ها،  بازیها 
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New Historical and Literary Evidence about the Parthian 

Origins of Weiss and Ramin Story 
 

Farshid Naderi 1, Ghodratollah Zarouni2 
 
Abstract 

There have been many discussions about the origins of the story of Weiss and Ramin 

for a long time. Some researchers do not believe that this story belongs to a specific 

time and place and refer to it as "fictional". Others have given it a historical identity 

and attributed its origin to the Sassanid, Parthian, or other historical periods. Based 

on Minorski's research, the attribution of this story to the Parthian era is more likely 

than other periods.  In the current research, an attempt has been made to present new 

evidence and references about the Parthian origin of the story by analyzing historical 

and literary sources from a new perspective, in addition to Minoruski’s evidence.  
Furthermore, more evidence has been provided in support of some of his views.  The 

method used in this research is to avoid generalization and try to get clear details 

related to the Parthian origins of the story.  First, the background, various 

hypotheses, and theories about the origins of this story are mentioned; then, by 

studying the history and sources related to the Parthian era, it is shown that the 

events of this era are reflected in Weiss and Ramin. In this regard, new evidence 

from the Parthian period in connection with the geographical territory, narrative, 

epic and oral traditions, rituals, entertainment and games, the importance of horses, 

riding and shooting, the structure of the army, and the like are examined and 

analyzed.  
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 مقدّمه.  1

های عاشقانۀ پس های مشهور زبان فارسی است که سرمنشأ بسیاری از داستانیکی از داستان  ویس و رامین
از خود بوده است. این داستان »از لحاظ قدمت سومین مثنوی موجود و نخستین منظومۀ عشقی است کهه از 

ۀ محجهوب  ، مقدمه1337تمامی به دست مها رسهیده اسهت« )گرگهانی،  های روزگار ایمن مانده و بهگزند فتنه
هشت(. همگام با شهرت بسیاری که این داستان داشته، حواشی بسیاری نیز دربهارۀ آن شهکل گرفتهه اسهت؛ 

پرواست که تها حهدودی بها معیارههای بخشی از این حواشی تحت تأثیر محتوای آن بوده که روایتگر عشقی بی
هایی اسهت کهه پیرامهون تبهارِ ز پرسهشخوانی ندارد و بخشی از آن نیز ناشی ااخلاقی روزگاران پس از خود هم

هایی همچههون  ایههن داسههتان متعلههق بههه کههدام دورۀ تههاریخی اسههت  داسههتان شههکل گرفتههه اسههت. پرسههش
های مههم دربهارۀ تبهار تهاریخی ایهن داسهتان، فهر  اند یا خیالی  از جملۀ فرضهیههای آن حقیقیشخصیت

اند. مسهئلۀ بنیهادین مها در ایهن پهژوهش، ردهاشکانی بودن آن است که برخی از پژوهشگران بهر آن پهای فشه
ای افهزون بهر آزمایی این فرضیه از طریق بررسی شواهد تاریخی و ادبی، ارائۀ شهواهد نویافتههگذشته از راستی

ویسس دربارۀ تبار اشکانی داستان است. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مجدد    1شواهد مینورسکی
های محیط و زمانۀ اشهکانیان در داسهتان مایهها و بنط اساسیِ سرشت، شاخصهبازتاب و نفوذ خطو   و رامین،

ههای هایی از تاریخ و فرهنگ ایرانِ اشکانی و نکتههتواند گوشههای پژوهش کنونی، مینشان داده شود. یافته
 ای دربارۀ تبار اشکانی داستان را در معر  بحث و داوری بگذارد.تازه

 . پیشینۀ بحث2

هها وجهه ادبهی یها های بسیاری نوشته شده اسهت. برخهی از ایهن پژوهشپژوهش  ویس و رامینربارۀ  تاکنون د
تهوان ها را میاند. نتایج این پژوهشاند. گروهی دیگر به تبار تاریخی داستان پرداختهساختار آن را بررسی کرده
سهتانی »تخیلهی« بهه شهمار هایی است کهه آن را دابندی کرد. دستۀ نخست پژوهشذیل دو عنوان کلی دسته

ای دیگر برای این داستان تبهار تهاریخی در های تاریخی ایران انطباق ندارد. دستهیک از دورهآورده که با هیچ
های های آن را تاریخی دانسته و محیط جغرافیهایی آن را بها قلمهروی برخهی سلسهلهاند و شخصیتنظر گرفته

 ها اشاره خواهد شد.ترین این دیدگاهبه مهماند. در ادامه ایران قابل تطبیق دانسته
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 . فرضیۀ خیالی بودن داستان1 -2

و نیز دشواری انطبهاق کامهل   ویس و رامینهای  ها، رویدادها و شخصیتها، آیینبرخی ابهامات دربارۀ مکان
یت در این های تاریخی ایران، سبب شده برخی پژوهشگران، داستان را تخیلی بدانند. صادق هداها با دورهآن

 زمینه اعتقاد دارد که 
سهازد نخسهت موضهوت کتهاب ههای عاشهقانۀ باسهتان ممتهاز میآنچه ویس و رامین را از سایر رومان
های عشقی قهدیم کهه عمومهاز از افسهانه و یها اشهخاص تهاریخی است، زیرا برخلاف پهلوانان داستان

ها به خواننهده در  اخهلاق و دروری و سرا کوشیده که از جزییات زندگی آناند و داستانگرفته شده
گذشت و غیره بیاموزد، موضوت ویس و رامین بسیار گستاخانه انتخاب شهده و گویها بهه همهین علهت 

 (.381  1395دهد )هدایت، پهلوانان آن خیالی است و با افسانه و یا با تاریخ وفق نمی

 نوشته است  ها و قلمرو جغرافیایی داستانهدایت همچنین دربارۀ نام شخصیت
رساند که شاعر این اسم را به علت ضرورت شعری جانشین نهام دیگهری نام پادشاه که موبد است می
طور کنایه برگزیده، زیرا این عنوان که متعلق به طبقۀ روحانیون زرتشهتی کرده است و یا نام موبد را به

رافیایی نیز به شکل بعد از های جغطور یقین در زمان ساسانیان اسم خاص نبوده است. اسماست به
اسلام ضبط شده است و املای قدیمی و یا شهر گمنامی که در زمان ساسانیان معروف بوده اسهت، 

 (.383کند )همان  ذکر نمی
نیز آن را تخیل محض دانسته است. به تعبیر وی این اثر نهه از تهاریخ برآمهده و نهه از   2سنآرتور کریسیتین

ای است که از تخیل محض برخاسته است )نهک  به تاریخ مربوط باشد، حماسه  رفته است کهآنچه تصور می
 (.422  1395مینورسکی،  

کند، این است که اساساز در ادب روایی کلاسهیک، نکتۀ مهمی که فرضیۀ خیالی بودن داستان را نفی می
 اند.و فرهنگ مردم داشتهها ریشه در تاریخ ایم؛ بلکه بیشتر این داستانهای تخیلی بودهکمتر شاهد داستان

 . فرضیۀ ساسانی بودن داستان2 -2

اَ( قصهۀ ویهس و رامهین  -61آمهده اسهت  »انهدر عههد شهاپور اردشهیر  )  مجمل التواریخ و القصس در کتاب  
بودست، ]و[ موبد برادر ]ر[ امین صاحب طرفی بود از دست شاپور، بهه مهرو نشسهتی و خراسهان و ماههان بهه 

ها از فرهنهگ دورۀ ساسهانی در (. با وجود برخی نشانه94   1383،  مجمل التواریخ و القص فرمان او بود« )
 ، این دیدگاه طرفداران چندانی پیدا نکرده است. و رامینویس کتاب 
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ههها و هههای زیههر نیههز بههه برخههی ویژگیعنوان پیشههینۀ بحههث حاضههر، گذشههته از مههوارد یادشههده، پژوهشبههه
ویسس و رامسین  در مقالۀ »سرچشمۀ فارسی   3اند؛ رزارهای فرهنگ ایران باستان در داستان پرداختهشاخصه

دههد زبان اصلیِ منبع فخرالدین اسعد گرگانی در به نظم کشیدن داستان به دست میداری دربارۀ بحث دامنه
های باسهتانی، بهه اندیشهۀ تقهدیرباوری و بازتهاب آن در گذشته از یادکرد برخی نشهانه  4(. رینگرِن1393)رزار،  

ان باسهتان و های فرهنهگ ایهر (. واردی و عبدی در مقالۀ »جلوه1388ویس و رامین پرداخته است )رینگرِن،  
و رسهوم اشهکانیان ای از لغات مهجور پهلوی، آداب (، به شکلی مختصر پاره1389« )ویس و رامیناسلام در  

اند. اصلانی و غضنفری در مقالهۀ »تحلیهل و و رسوم اسلامی در این منظومه را نشان دادهو ساسانیان و آداب 
ه بازتهاب مناسهک زردشهتی در ایهن منظومهه ( به1397« )ویسس و رامسینتفسیر مناسک زردشهتی در منظومهۀ  

 اند.پرداخته

 . فرضیۀ اشکانی بودن داستان3 -2

را مربوط به روزگار اشکانیان دانسته حمداللهه مسهتوفی اسهت. وی در   ویس و رامینظاهراز نخستین کسی که  
و بیست سال در  »ابن گودرز بن بلاش بن اشغ. بعد از پدر پادشاه شد  ذیل »نرسی« نوشته است تاریخ گزیده،  

  1387پادشاهی بود و نماند. ]موبد ویهس و رامهین[ از قِبهل او حهاکم خراسهان و مازنهدران بهود« )مسهتوفی، 
در زمان این  ویس و رامینذیل سلطنت »شاپور بن اشک« نوشته است که  الصفاروضه(. میرخواند نیز در 101

و جسری آهنین که تا زمان کسری بر سر دجله بود او  اند  »طرح مداین او را انداختپادشاه اشکانی پدید آمده
 (. 729  1338ساخت و ویسه و رامین در زمان او ظاهر شدند« )میرخواند، 

ترین پژوهشهی اسهت کهه ( از مینورسهکی، برجسهته1395داستان عاشقانه پهارتی« ) ویس و رامینمقالۀ » 
های جغرافیهایی و تهاریخی مهتن را است زمینههتاکنون دربارۀ تبار داستان نگاشته شده است. وی تلاش کرده 

(. بر مبنای دیدگاه وی  »طرز حکومت و اوضات کلی و خاصهه 419   1395مشخص کند )نک  مینورسکی،  
یهک از ادوار چنهدهزار سهالۀ ایهران جهز دورۀ کهه در ویهس و رامهین توصهیف شهده بها هیچچنانجغرافیایی، آن
(. تلاش مینورسکی عمدتاز در 451اشکانی سازگار نیست« )همان  ها هنگام فرمانروایی سلسله حکومت پارت

های داستان متمرکز گشته اسهت. مهواردی ماننهد سهاختار اجتمهاعی، بازشناسی زمینۀ جغرافیایی و شخصیت
های مشترک آثار ادبی ایهن مایههای حماسی، ادبی و زیرساخت و بنها و رسوم دورۀ اشکانی و نیز ویژگیآیین

 مورد توجه وی بوده است.  دوران کمتر
(، 1369ای بر ادبیات پارتی و ساسانی« )مطلق نیز در مقالۀ »بیژن و منیژه و ویس و رامین، مقدمهخالقی
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را  ویسس و رامسینبها  بیسن  و مییسنهگذشته از واکاوی ادبیات پارتی، برخی اشتراکات ادبی و اجتماعی داستان 
ههای شهاهنامه نیهز منشهأ بلکه برخی دیگر از داسهتان ویس و رامینبررسی کرده است. به اعتقاد وی، نه تنها  

 پارتی دارند  
های شهاهنامه نیهز دارای اصهل تنها ویس و رامین و بیژن و منیژه، بلکه تعداد دیگهری از داسهتاننه  

هها کهه حهدود پانصهد سهال بهر سهرزمین پارتاند، منتها از منشهأهای مختلهف. چهون حکومهت پارتی
ههای پهناوری حکومت کردند، برخلاف ساسانیان فقط دارای یک مرکزیت واحد نبود، بلکهه بهه تیول

شد که در برابر حکومهت مرکهزی از نهوعی اسهتقلال داخلهی برخهوردار بودنهد. ایهن چندی تقسیم می
و  ویسس و رامسین ژۀ خود بودند. بررسهیمستقل دارای رسوم و فرهنگ و ادبیاتی ویهای نیمهحکومت
های پهارتی از ویژه دو تا از تیولدهد که بههای شاهنامه و دیگر آثار حماسی فارسی نشان میداستان

اند. یکی تیول گرگان و مرو که در دست خاندان گهودرز )گهودرز دوم نظر ادبی اهمیت بیشتری داشته
بهر طبهق شهاهنامه در دسهت خانهدان زال بهود.  میلادی( بهود و دیگهر تیهول سیسهتان کهه  51  –  39

های حماسی رفتن گیهو بهه ترکسهتان و های عاشقانۀ ویس و رامین و بیژن و منیژه و داستانداستان
 (. 286  1369داستان رزم یازده رخ را باید جزو ادبیات تیول گرگان دانست )خالقی مطلق، 

پرداخته اسهت  »در دورۀ اشهکانیان کهه فرهنهگ   به تأثیر فرهنگ یونانی در خلق چنین داستانی  5دیویس
هلنی در ایران رواج داشته، اثری چون ویس و رامین تحت تأثیر فرهنگ و ادبیهات یونهانی خلهق شهده اسهت« 

 (. 91  1391شده در رویانی، ، نقل2002)دیویس، 
رۀ تبار زمان ای را که درباترین عقیدهنویسد  »اگر صحیح، میویس و رامینمحجوب، یکی از مصححان  

  1337داستان اظهار شده است بپذیریم، باید آن را مربوط به آداب و رسوم و روایات پارتی بهدانیم« )گرگهانی، 
73 .) 

ویس و را منتشر کرده گفته است  »منظومۀ درویز  ویس و رامینروشن نیز که جدیدترین تصحیح از متن 
 (. 7  1395آن به زبان پهلوی بوده« )گرگانی   های روزگار اشکانیان است که متناز داستان رامین

های کهن ایرانی« در ویس و رامین را معرفهی کنهد. مایهکند برخی »بنای تلاش میشایگان نیز در مقاله
های اشکانی داستان، با تأکید بر اهمیت و جایگهاه کتیبهۀ مایهوی در بررسی خود، ضمن پذیرش آبشخور و بن

گیری های هخامنشی در شکلها و بنیانروایات شفاهی ناشی از آن، به تأثیر ریشه  های آن وبیستون، ترجمه
(. وجه تمایز پژوهش حاضر، ارائه و تحلیل برخی شواهدِ نویافته دربارۀ 1395داستان پرداخته است )شایگان،  

 اند.تبار اشکانی داستان است که مینورسکی و دیگران به آنها نپرداخته
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 ت نویافته دربارۀ تبار اشکانی داستان . شواهد و مستندا3

ها و تردیهدی وجهود نهدارد؛ بنهابراین در ایهن اثهر مشخصهه  ویسس و رامسیندربارۀ آبشخور و خاسهتگاه باسهتانی  
های بسیاری از ادوار مختلف تاریخ ایران قهدیم وجهود دارد. از آنجها کهه بحهث مها دربهارۀ تبهار اشهکانی ویژگی

ها و الگوهایی را که در پیوند با فرهنهگ ایهران باسهتان خل بحث، برخی نشانهداستان است، تنها به عنوان مد
هها از ترین ایهن نشهانهرویم. برخی از مهمهای عصر اشکانی میشویم، سپس به سراغ نشانههستند یادآور می

می« کهه بهه مانند واژۀ »زَ  های کهن و اصیل اوستایی و پهلویها، واژگان و عبارتوجود ترکیب.  1این قرارند   
شهواهد متعهددی از اوسهتا، پیوند دین و شههریاری کهه دربهارۀ آن . 2(؛ 20  1395زمین درلت دارد )گرگانی، 

های سلطنتی در دست است و در متونی ماننهد دینکهرد بهر آن تأکیهده شهده ها و کتیبهمتون پهلوی، اندرزنامه
نیهز شهاعر در ابیهاتی اطاعهت از خداونهد، پیهامبر و شهاه را توصهیه   ویس و رامسین(؛ در  95   1377،  6است )زنر

توصهیه   .3(؛  25و    24   1395کند که یادآور پیوند عمیق دین و شهریاری در ایران باستان است )گرگهانی،  می
شاه ابوالفتح مظفر را به داد و عدالت و رعایت حال ،  ویس و رامینبه عدل و عدالت. گرگانی در برخی از ابیات  

سهتایش . 4(. این ابیات با عهدنامۀ پادشاهان ساسهانی شهباهت تمهام دارد؛ 32کند )همان   رعیت توصیه می
های اساسی در میراث ایران باستان در بیشتر متهون عنوان یکی از شاخصهو خردورزی و تأکید بر خرد به    خرد

های حِکمهی، مایههپهلهوی کهه بن  ترین متهوناوستایی و پهلوی همواره موردتوجه بوده است. یکی از برجسهته
جای این مهتن بهر   سیزده( است. در جای1364ای دارد »دادِستان مینوی خرد« )تفضلی، فلسفی و اندرزنامه

های ترین اندرزنامهه(. همچنین در یکی از برجسهته72اهمیت خرد و خردورزی تأکید ویژه شده است )همان   
یکی از روحهانیون و دانشهمندان برجسهتۀ زرتشهتی در دورۀ ساسهانی، ایرانی، یعنی اندرزهای آذربادمهرسپندان  

تهرین و بهتهرین گهویم کهه در کارههای مردمهان بزر چنین آمهده اسهت  »ای پسهرم بهه تهو میدربارۀ خرد این
دهنده خرد است، چه اگر خواستۀ کس بپراکند و تباه شود یا چهارپایهانش بمیهرد، خهرد بمانهد« )عریهان، یاری

عنوان اصهلی اساسهی دیهده نیهز سهتایش خهرد بهه ویس و رامین(. در داستان  106   1377زنر،    ؛106   1371
تهرین ادیهانی بهه عنوان یکهی از کهنکیش زروانهی بهه  های زروانی . اندیشه5(؛  29   1395شود )گرگانی،  می

کهه ایهزد زمهان و  رود که در ایران باستان پیروانی داشته است. بر اسا  الهیات این کهیش، از زروانشمار می
هها« و »شهک و ها و قربانیعنوان ثمرۀ »نیایشمکان است و ازلی و ابدی است، هرمزد و اهریمن به ترتیب به

عنوان موجودی »نَرماد« یاد شده است که روشنایی و تاریکی و یا شوند. از این ایزد کهن بهتردید« وی زاده می
کهران بهه عنوان »زمهان کرانمنهد« از زروان یها زمهان بیان بهخیر و شر از وی نشأت گرفته است. بخشی از زم

بارههها بههه  ویسسس و رامسسین(. در داسههتان 15  1398؛ آموزگههار، 1384آیههد. )دربههارۀ زروان نههک  زنههر، وجههود می
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اعتقهادات،  اعتقادات و اساطیر زرتشهتی . 6(؛  20و    19   1395های زروانی اشاره شده است )گرگانی،  اندیشه
خاطر اصالت این داسهتان شود. این مسئله بهجای این منظومه دیده میطیر دین زرتشتی در جایباورها و اسا

و تعلق آن به روزگاران کهن است. گرگانی عناصر چهارگانۀ ]هوا[ باد، خهاک، آب، آذر ]آتهش[ کهه آشهکارا بهه 
ر مهتن داسهتان بهه کهار ( را بارهها د1398؛ آموزگار،  57   1396،  7گردد )نک  فولتساعتقادات زرتشتی بازمی

(.  21  1395دههد )گرگهانی، هها نسهبت میها را بهه آن، پیهدایش سهایر گونههویس و رامسینبرده است. خالق  
خلقت گوهر، نبات ]گیاه[، حیوان و سپس انسان در اشعار شاعر انعکا  یافته است. این آمهوزه بها پیهدایش و 

های دیگهر ؛ همچنین برای نمونهه22  1395)گرگانی، گانه در اساطیر زرتشتی قرابت دارد  های ششآفرینش
 (.152، 41، 23های آیین زرتشتی نک  همان  از نشانه

گذارد. در این قسمت های فوق در داستان تردیدی برای انتساب آن به ایران باستان باقی نمیوجود نشانه
هها در محورههای زیهر بهه آنهای عصر اشهکانی در داسهتان اسهت کهه  طور خاص بر حضور نشانهتمرکز ما به

 خواهیم پرداخت.

 . گسترۀ جغرافیایی  1 -3

بنا به سرشت و ماهیت داستانی ویس و رامین، قاعهدتاز نبایهد انتظهار تطبیهق دقیهق و کامهل مرزهها و قلمهروی 
ری ربههشده در داستان با گسترۀ جغرافیای عصر اشکانی را داشته باشیم، با ایهن حهال سهرایندۀ اثهر در ارائه

های خوبی یافت که با ها نشانهتوان بر مبنای آنهایی اشاره کرده است که میابیات و وقایع به حوادث و مکان
قلمرو اشکانیان تطبیق دارد. گرچه شواهد و مستندات چندانی دربارۀ گسهترۀ جغرافیهایی اشهکانیان در دسهت 

ههای شهناختی و نیهز گزارشهای باستانخی داده(، با وجود این، بر مبنای بر 424   1392،  8نیست )درویر 
توان به شکل تقریبی محدودۀ جغرافیهایی پادشهاهی اشهکانی را بهرآورد کهرد )نهک  مورخان یونانی و رومی می

 (. 21تا17   1386، 9شیپمان
اشارۀ فخرالدین اسعد به زبان پهلوی داستان در ابتدای کتاب، نشانگر این است که شاعر نسخۀ مکتوبی 

(؛ بنابراین این اثر گرچه در قالهب 113  1393؛ رزار، 37  1395داستان را در اختیار داشته است )گرگانی، از  
ها و روایات سنت شفاهی در میان تودۀ مردم طرفدارانی داشته و به اعتراف خود شاعر آوازۀ زیهادی بهه داستان

گونهه ان را ساخته و پرداختهه و البتهه هماندست آورده، دارای نسخۀ مکتوبی نیز بوده و شاعر از روی آن داست 
(. بنابراین، توصیف مناطق جغرافیایی 37گوید در آن دخل و تصرفاتی نیز روا داشته است )همان،  که خود می

 توان تا حدودی به آن اعتماد کرد.ای مکتوب صورت گرفته و میداستان، بر اسا  نسخه
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های روزگار ایران پس از ها و انگارهاستانی اثر و تأثیر اندیشهها که ناشی از ماهیت دگذشته از برخی تفاوت
اند با گسترۀ جغرافیهایی فرمهانروایی اشهکانیان اسلام در داستان است، بسیاری از مناطقی که در داستان آمده

؛ 147  1390، 10قابل انطبهاق و سهازگاری اسهت )دربهارۀ جغرافیهای فرمهانروایی اشهکانیان نهک  بروسهیو 
 (1372، 12؛ پیگولوسکایا1390، 11؛ خاراکسی21تا17  1386، شیپمان،  425تا423  1392 درویر ،

 گرگانی در ابتدای منظومه سروده است 
 ولهههههیکن پهلهههههوی باشهههههد زبهههههانش         

              
 ندانههههد هههههر کههههه برخوانههههد بیههههانش 

(37  1395)گرگانی،                             
و« یهها  وَ« یهها پههارت اشههاره دارد )آموزگههار و واژه »پَهلههَ »پهلههوی« دقیقههاز بههه سههرزمین اصههلی اشههکانیان »پَرثههَ

برد که (. در ابیات زیر نیز از گرگان و دهستان نام می1394بیدی،  باغ؛ نک  رضایی829   1379ماهیارنوابی،  
 روند عنوان سرزمین اصلی و کانون قدرت خاندان اشکانی به شمار میاین مناطق به

 پیکرگرگههههههههان آبنههههههههوشِ مههههههههاهز 
 ز ری دینههار گههیس و هههم زریههن گههیس
 ز اصفهان دو بهت چهون مهاه و خورشهید

 ههههر دوان دخهههت دبیهههران بهههه گهههوهر
              

 همیههههدون از دهسههههتان نههههاز دلبههههر 
 ز بههههومِ کههههوه شههههیرین و فههههرنگیس
 خجسههههههته آب نههههههاز و آب ناهیههههههد
 گههههلاب و یاسههههمن دخههههت وزیههههران

(44  1395نی، )گرگا                            
همچنین در بیت زیر در کنار خراسان، کهستان، شیراز و صفاهان، به دهستان )دربارۀ داهه ه شکل کهن 

 کند ( اشاره می25   1386دهستان ه نک  شیپمان، 
      همیهههههههدون از خراسهههههههان و کهسهههههههتان       

              
 ز شههههههههیراز و صههههههههفهان و دهسههههههههتان 

(42  1395)گرگانی،                                        

به مرزهای پادشاهی موبد از قیروان تا چین اشاره شده که تقریباز بها مرزههای دولهت اشهکانی در ابیات زیر  
  کندمطابقت می

 جههههههان از قیهههههروان تههههها چهههههین داری                  
              

 بههه هههر کههامی کههه خههواهی کامکههاری 
(162)همان                                            

( گهرد 56/  5و  6ای کهه تخیهل محهض اسهت )نویسد  »نکتهداند و میمینورسکی این بیت را تخیل می
تر از اولی، ادعای فرمهانروایی موبهد بهر مایهوجوی ویس به آباد و ویران، و نکتۀ کمگیتی گشتن موبد در جست

 (.439   1395( است« )مینورسکی،  124/ 96، 70/  99، 6/58باختر ) قیروان و بربر در
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کنهد، ذکهر ایهن قلمهرو شاعر در ابیات آغازین منظومه، قلمرو طغرل را میان دجله و جیحهون معرفهی مهی
تواند بها قلمهرو اشهکانیان پیونهدهایی داشهته باشهد. رودخانهۀ فهرات و نهواحی پیرامهون آن در دورۀ اشهکانی می

( و معمهورز پهس از پایهان 191  2013، 13ز غیر رسمی میان روم و ایهران پذیرفتهه شهده بهود )ادولعنوان مر به
شهدند های میان دو قدرت بزر  روم و ایران، نیروهای هر دو طرف در دو سهوی مهرز فهرات مسهتقر میجنگ

 ( 157تا140  1383، 15؛ ولسکی107تا133  1396، 14؛ دوبواز424  1392)نک  درویر ، 
 میهههان دجلهههه و جیحهههون جهانیسهههت

              
 ولهههیکن شهههاه را چهههون بوستانیسهههت 

(27  1395)گرگانی،                             
آبهاد اند که تبار پارتی دارند. مقر اصلی این خانهدان ماههای اصیل ایرانیها یکی از خاندانها یا قارنکارن

 آباد اشاره شده است به سرزمین ماه ویس و رامینجای داستان )نهاوند( است. در جای
 بهههه شهههوهر بهههود شههههرو را یکهههی شهههاه      

              
 بهههههزر  و نهههههامور از کشهههههور مههههههاه 

(46)همان                                            
 همچنین است »بوم ماه« در ابیات زیر 

 بهههه بهههوم مهههاه وی را نیسهههت دشهههمن
 نههههه قههههارن کههههرد یههههارد روی شهههههرو

 
 ادهآباههاهدخت از مهههرو مههو شههچ

 
 

 کهههه یهههارد دشهههمنانی کهههرد بههها مهههن
 نهههه آن مهتهههر پسهههر کهههش نهههام ویهههرو

(58)همان                                        
 چههههههههو آذربادگههههههههانی سههههههههرو آزاد

(44)همان                                        
آباد )نهاونهد( آباد و تقابل با ویرو، میهمانان ویرو که برای عروسی در ماهدر ماجرای لشکرکشی موبد به ماه

هایی، از شههر و سهرزمین خهود سهپاه طلهب کردنهد  آذربایگهان، ری، گهیلان، مقیم بودند نیهز بها ارسهال نامهه
ها( مقاربهت ها )کارنخوزستان، اصطخر و سپاهان. این شهرها عمدتاز نزدیک ایالت ماد هستند و با مقر قارن

تواند شکل تغییر یافتۀ ماد باشد. دربارۀ پیوند آباد نیز میو پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی دارند. لغت ماه در ماه
ایرانی ماد در عربی ماه گردیهده و بهه بعضهی از شههرها   اند »نام قوملغوی ماد و ماه برخی از پژوهشگران گفته

  1374نیها، مانند ماه نهاوند، ماه بصره، ماه کوفه، مهاهی دشهت و جهز اینهها اطهلاق شهده« )مشهکور و رجب
آباد به عنوان مقر خاندان قهارن )کهارن(، نکتهۀ جالهب توجهه (. در ابیات زیر گذشته از یادکرد سرزمین ماه478

ها و ساختار ارتش اشکانی پیوسهتگی دارد. در وسط فرمانروایان محلی است که با برخی ویژگیفراخوان سپاه ت
های داخلی و خارجی، فراخوان نیرو و نیز وابسهتگی شهاه دورۀ اشکانی، در مواقع بحرانی و بروز آشوب و جنگ
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رفتهه یعهی بهه شهمار میانهد، امهری طب های نهژاده بودهبه سپاهیان محلی که زیر نظر اشراف و بزرگان خاندان
 است 

گههههی آمهههد بهههه ویهههرو  چهههو از شهههاه آ
 ز هههههر شهههههری و از هههههر جایگههههاهی
 بهههدان زن خواسهههتن مهههر چنهههد مهتهههر
 ز آذربایگههههههههههان و ری  و گههههههههههیلان
 همههههه بودنههههد مهمههههان نههههزد ویههههرو
 در آن سههور و عروسههی پههنج شههش مههاه
گهههه از موبهههد منیکهههان  چهههو گشهههتند آ
 بهههه نامهههه ههههر یکهههی لشهههکر بخواندنهههد

 هههر جههای چنههدان سههپه گههرد آمههد از
 تهههو گفتهههی بهههود بهههر دشهههت نهاونهههد

 

 کهههه ههههم زو کینهههه دارد ههههم ز شههههرو 
 همهههی آمهههد بهههه درگهههاهش سهههپاهی
 گزینهههههان و مههههههان چنهههههد کشهههههور
 ز خوزسههههتان و اصههههطخر و سههههپاهان
 زن و فرزندشهههههان نزدیهههههک شههههههرو
 نشسههههته شههههادمان در کشههههور مههههاه
 کههه لشههکر رانههد خواهههد سههوی ایشههان
 بسهههی دیگهههر ز ههههر کشهههور براندنهههد

ت و کههوه تنههگ آمههد بههر ایشههانکههه دشهه  
آوران کههههوه دماونههههد                ز بههههس جنههههگ

(62)همان                        

شهود. در شههر ، اشهاره میدر بیت زیر به گوراب جایی در سرزمین ماد که ویس در آنجا اقامهت کهرده بهود
در آنجاسهت، ایهن دژ مربهوط بهه  ملایر استان همدان، روستایی تاریخی به همین نام وجود دارد که دژ گهوراب

 روزگار اشکانیان بوده است 
 بهههههه گهههههوراب آمهههههد و آورد لشهههههکر   

              
پیکرکههههه آنجهههها بههههود ویههههس مههههاه   

(68)همان                                         

 ها و مناطق تابعه نشین. ساختار پادشاهی اشکانیان: شاهک2 -3

ههای مهرتبط بها شهیوۀ تواند در بهه دسهت دادن برخهی ویژگیاستفادۀ شاعر از عنوان »سپهداری و شاهی« می
ها و قلمروهای شهاهی کوچهک و بهزر  متعهددی در نشین«فرمانروایی اشکانیان شاهد خوبی باشد. »شاهک

؛ 148  1390، انههد )بروسههیو کردهدورۀ اشههکانی تحههت اشههراف و هههدایت »شاهنشههاه«، کشههور را اداره می
 (.185  1385، 16ویسهوفر

 ز ههههر شههههری سهههپهداری و شهههاهی        
 گزیهههده ههههر چهههه در ایهههران بزرگهههان    

              

رویههههی و مههههاهیز هههههر مههههرزی پری   
 از آذربایگهههههههههان وز ری و گرگهههههههههان

(42  1395)گرگانی،                             
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گوید که فرخ، »پهلوان« آذربایگان است، دربارۀ فرخ برادرش میدر بیت زیر، گُل که رامین عاشق او شده 
های دورۀ اشکانی بوده کهه بهر است. در اینجا منظور از »پهلوان« فرمانروای آنجاست. احتمارز فرخ از شاهک

 کرده است منطقۀ آذربایجان فرمانروایی می
 مههههههرا فههههههرخ بههههههرادر مرزبانسههههههت

 
 کهههههههه آذربادگهههههههان را پهلوانسهههههههت 

(239)همان                               
آباد، به عنوان قلمرو فرمانروایی ویرو در برابر شاهنشاه )موبد( نیز یکهی دیگهر از نشین ماهموقعیت شاهک

آبهاد اسهت، سهروری و در ابیات زیر که نشانگر ادعای شاهی ویرو در سهرزمین ماههای قابل تأمل است.  نشانه
شود. در اینجا بخشی از ساختار و مناسبات قدرت و مبهانی رسمیت شناخته نمیتسلط موبد در این سرزمین به 

پادشاهی، که بیانگر کشمکش اشراف با شاه و یا وجهود یهک شهاه رقیهب یها غاصهب در بخشهی از فرمهانروایی 
 اشکانیان است، قابل ردیابی است 

 کجههههها ویروسهههههت آنجههههها مهتهههههر رزم
 لقههههب کردسههههت روحهههها خویشههههتن را

 کههس شههاه خواننههد بههه نههام او را همههه
 شهههههمارندتهههههرا نهههههز شههههههریاران می

 گروههههی موبهههدت خواننهههد و دسهههتور
 

 ز نههههادانی بههههه زور خههههویش در بههههزم 
 بهههههههههه دل در راه داده اههههههههههرمن را
 جههههز او شههههاه دگههههر باشههههد نداننههههد

ندارنههدگروهههی خههود بههه مههردت مههی   
 چههههو خواننههههدت گروهههههی موبههههد دور

(60)همان                             

 کند نیز، دایه مرتبه و مقام ویرو را با موبد مقایسه میدر این بیت 
 اگهههر چهههه شهههاه و شهزادسهههت ویهههرو    

 
 بههه جههاه و پادشههاهی نیسههت چههون او 

(87)همان                                  
یابد که تأکید شاعر بر وسعت قلمرو موبد و تسلط و برتری وی بهر این مسئله هنگامی اهمیت بیشتری می

 جای داستان مدنظر قرار دهیم. ریات دیگر را در جایشاهان و 

 های ایران و روم ویس و رامین و جنگ 3 -3

شویم که با شهرها و ایارت مورد مناقشۀ اشهکانیان بها هایی مواجه میدر ویس و رامین با نام و نشان سرزمین
رومیان قابل تطبیق است. در تاریخ واقعی این روزگار، این مناطق بارها میهان ایهن دو قهدرت دسهت بهه دسهت 

م ]سهوریه[ و ارمهن ]ارمنسهتان[ (، شها90   1372رودان شمالی[ )نک  پیگولوسهکایا،  شد. موصل ]میانمی
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 اند (، جزو این مناطق178  1380، 17؛ بیوار159  1383)نک  ولسکی، 
 کهسههتان را چنههان کههردم بههه شمشههیر
 ز موصههل تهها بههه شههام و تهها بههه ارمههن

 

 کهههه آههههو را همهههی فرمهههان بهههرد شهههیر 
 شهنشهههه را نماندسهههت ایهههچ دشهههمن

(344  1395)گرگانی،                  
ان« را تصهرف کهرده اسهت. ایهن دو شاه موبد در ج نگ با قیصر روم پیهروز گشهته و منهاطق »ارمهن« و »ار 

منطقه یعنی ارمنستان و آذربایجان از مناطق مورد نزات دولت اشکانی و روم بود و بارها صحنۀ جنهگ ایهن دو 
 ( 173  1383ابر قدرت بود )ولسکی، 

 چههو شههاه انههدر سههفر پیروزگههر گشهههت
 هسراسهههههههر ارمهههههههن و اران گرفتههههههه

 شهههههانش زیردسههههت و او زبردسههههت
 ز بخههههت خههههویش دیههههده روشههههنایی
 ز ههههر شهههاهی و ههههر کشهههور خهههدایی
 بههههه بنههههد آورده شههههاهان جهههههان را

 

 بهههه پیهههروزی و کهههام خهههویش برگشهههت 
 چهههو بهههاژ از قیصهههر و خاقهههان گرفتهههه
 هم از شاهی هم از شادی شده مست... 
 ز شهههههاهان بهههههرده گهههههوی پادشهههههایی
 بههههه درگههههاهش سههههپاهی یهههها نههههوایی

پیههروزی کههه مههن شههاهم شهههان رابههه   
(193  1395)گرگانی،                          

گوید که رامین به قصد جنهگ بهه ارمهن ]ارمنسهتان[ خواههد در ابیاتی از ویس و رامین، دایه به ویس می
 های ایران و روم بر سر تسلط بر ارمنستان بود. این لشکرکشی زمهانی قهراررفت. در دورۀ اشکانی عمدۀ جنگ

 بود انجام بگیرد که شاه موبد و لشکریانش به همراه رامین در سرزمین ماد بودند، نزدیک ارمنستان 
 بیامهههد دایهههه پنههههان ویهههس را گفهههت    

 کههه رامههین رفههت خواهههد سههوی ارمههن    
            

 بههه چههونین روز ویسهها چههون تههوان خفههت 
 بهههه نخچیهههر شهههکار و جنهههگ دشهههمن

(131)همان                                      
 بارها به جنگ ایران و روم اشاره شده است  ویس و رامیندر 

 ز روم آمههههد سههههپاهی سههههوی ایههههران       
              

 بسههههههی آبههههههاد را کردنههههههد ویههههههران 
(68)همان                             

 در پیوند با حماسه و ادبِ اشکانی ویس و رامین.  4 -3

واسطه، آثار ادبی بسیار محدودی از روزگهار اشهکانیان بهه یادگهار مانهده اسهت. بنهابراین به شکل مستقیم و بی
ا در همین آثار محدود هم گاه ظرائفی وجود   ویس و رامینیافتن شباهت میان   با این آثار بسیار دشوار است ام 
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هایی دانیم کهه داسهتانهایی از اشتراک پیدا کرد. میتوان رگهمی  ویس و رامینان  ها و داست دارد که میان آن
( کهه ریشهۀ 1386)نهک  ماهیهارنوابی،  درخس  سوسوری ( و 1387)نهک  ماهیهارنوابی،  یادگسار رریسنا نظیهر 

؛ 73  1378اشکانی دارند نیز بیشتر به نثر شبیه هستند تا نظهم )بهرای ادبیهات دورۀ اشهکانی نهک  تفضهلی، 
نیهز فخرالهدین تلویحهاز اشهاره   ویسس و رامسین(، در داستان  177   1388جامی،  ؛ موذن735   1380،  18بویس

 کند که این اثر پیشتر به نثر بوده و او متن داستان را از نثر به نظم در آورده است می
 سهههخن را چهههون بهههود وزن و قهههوافی                      

              
زانکهههههه پیمهههههودن گزافهههههینکهههههوتر    

(38  1395)گرگانی،                          
آفرینهی توان به آن اشاره کرد نقشنکتۀ دیگری که در پیوند با خاستگاه و تبار اشکانیِ »یادگار زریران« می

 شخصیتی به نام »زرد« است که هم وزیر است و هم برادر شاه 
 سههان اسههس و سههاز و جامههه مههرد                بدین

 رسهههههول شهههههاه و دسهههههتور و بهههههرادر
                                    

 چهههههو نیلهههههوفر کبهههههود و نهههههام او زرد 
پیکرهههههم او و هههههم نونههههدش کههههوه  

(  54)همان                       
ههم، زریهر بهرادر گشتاسهب  یادگسار رریسنا شاید بتوان میان »زرد« و »زریر« ارتباطی برقرار کرد چرا کهه در 

 (. 51، ص 23  بند 1387کند )ماهیارنوابی، ها میاست و در جنگ با ارجاسب خیونی دروری
چیسهتان بیهان  ، گوسانِ رامشگر، حهال و روز موبهد و ویهس و رامهین را در قالهب کنایهه وویس و رامیندر  

کند. در اینجا رامشگر، موبد را به درختی تناور و بزر ، ویس را به چشمۀ روان و رامین را به گاو جهوانی کهه می
کند. این نوت ادبی ]چیستان[ با ادبیات پارتی پیوستگی دارد. »اهمیهت نوشد تشبیه میپیاپی از چشمه آب می

ست که موضوت اصلی آن پهلهوان و زنهدگی طبقهۀ اشهراف ادبیات پارتی نخست در داستان حماسی و عشقی ا
 ( 289  1369است و سپس در تمثیل و چیستان و مناظره« )خالقی، 

 کهههوه سهههر بهههر دیهههدم رسهههته درختهههی
 سرکشهههیده تههها بهههه کیهههوان درختهههی

 بههه زیبههایی همههی مانههد بههه خورشههید
 بههه زیههرش سههخت روشههن چشههمه آب

 کنههههارش رلههههه و گههههل بههههر شههههکفته
 رشکنهههها بههههر چرنههههده گههههاو گیلههههی

 همیشهههه آب ایهههن چشهههمه روان بهههاد

ههههها زدایههههد زنههههگ انههههدوهکههههه از دل   
 گرفتههههه زیههههر سههههایه نههههیم گیهههههان

ر  و بههارش بسههته امیههدجهههان در بهه  
 کههه آبههش نههوش و ریگههش در خوشههاب
 و خیههههری و سههههنبل رسههههته بنفشههههه
 گههههی آبهههش خهههورد گهههه نوبههههارش
 درخهههتش بهههارور گهههاوش جهههوان بهههاد
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 شهنشههههه گفههههت بهههها گوسههههان نههههایی
 رامهههین بدسهههاز بهههر سهههرودی گهههوی

 چههو بشههنید ایههن سههخن ویههس سههمنبر
 به گوسهان داد و گفهت ایهن مهر تهرا بهاد

 راسههت پههرده بههر سههرودی گههوی هههم
 چهههو شهههاهت راز مههها فرمهههود گفهههتن
 دگربههههههاره بههههههزد گوسههههههان نههههههوایی
 همههههان پیشههههین سههههرود نغههههز را بههههاز

 ه شهانسهههههتدرخهههههت بهههههارور شههههها
 بهههرش عهههز اسهههت و بهههرگش نیکنهههامی

 و بههرگش امیههد اسههت بههر جهههان را در
 بهههه زیهههرش ویهههس بهههانو چشهههمۀ آب

 رخههههانش رلههههه و گههههل بههههر شههههکفته
 کنهههارش بهههر چهههو گیلهههی گهههاو رامهههین

 بمانههههاد ایههههن درخههههت سههههایه گسههههتر
 همیشههههه آب ایههههن چشههههمه رونههههده

 

 زههههههی شایسهههههته گوسهههههان نهههههوایی
 روی مهههههرش پههههرده راز بههههر بههههه در
 بکنههههد از گیسههههوان صههههد حلقههههه زر
 بههه حههال مههن سههرودی نغههز کههن یههاد
 ز روی مهههههههر مهههههها بههههههردار پههههههرده

دیگههههر کههههس چههههرا بایههههد نهفههههتنز   
 رامهههههین گهههههوایی بهههههر نهههههوایی بهههههود
 بگفهههههههت و آشهههههههکارا کهههههههرد او راز

اش نیمهههی جهانسهههتکهههه زیهههر سهههایه  
 سههرش جاهسههت و بههیخش شههادکامی
 میهههان ههههر دو پیهههداتر ز شهههید اسهههت
 لبهههانش نهههوش و دنهههدان دُر  خوشهههاب
 و خیههههری و سههههنبل رسههههته بنفشههههه
 گههههی آبهههش خهههورد گهههه نوبههههارش

ترز مینههههو بههههاد وی را سههههایه خوشهههه  
 همیشههههه گههههاو گیلههههی زو چرنههههده...

(220  1395)گرگانی،                    

ویسس و دانیم، داستان »بیژن و منیژه« تبار و خاستگاهی اشکانی دارد. بررسی داسهتان طور که میهمان
اند زیهرا دوراندهد که این داستان نیز از لحاظ شباهاتی که با بیژن و منیژه دارد محصول یک نشان می  رامین

 شود. ها تکرار میآثار یک دوران به ناگزیر دارای هستۀ مرکزی و اندیشگانی هستند که به نوعی در آن
هاسهت، محصهول یهک اجتمهات و های عمیقی که در بینش داسهتانهر دو داستان به دلیل شباهت

ها به بیش از این شک داستان عشقی بیژن و منیژه در صورت اصلی خود خیلییک دورۀ واحدند. بی
های حماسی راه یافتهه اسهت، در که به میان داستانویس و رامین نزدیک بوده است. ولی پس از آن

ویژه در اثهر تطهابق و بهه  -اسهت  ویس و رامینهفتم  بیژن و منیژه حدود یک–تر شدن عموماز  اثر کوتاه
ا از دست داده اسهت )خهالقی یافتن با جهانِ حماسی، بسیاری از عناصر عشقی و غیر حماسی خود ر 

 (.286  1369مطلق، 



 1402ان بهار و تابست، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ     116

 

بندوبار اشرافی است که در آن اند، یک اجتمات آزاد و بیاجتماعی که این دو داستان در آن پدید آمده
ویژه زنان به آزادی نسبتاز بزرگی دست یافته بودند. این زنهان چهه در درون کهاخ و چهه در بیهرون آن به

گسهاری در ه در آن همه گونهه وسهایل بهازی و نشهاط و موسهیقی و مهیکردند کهایی برگزار میجشن
 (.285و  284اختیار داشتند )همان  

ای خالقی مطلق دو تیول »سیستان« و تیول »گرگهان و مهرو« را در دوران اشهکانیان دارای اهمیهت ویهژه
داند که در دست خانهدان میداند. وی بیژن و منیژه و ویس و رامین را مربوط به ادبیات تیول گرگان و مرو می

های ادبهی اشهکانی و ساسهانی بهاز (. نکتۀ مهم دیگر به تفکیک و تمایز آشهکار گونهه286گودرز بود ) همان   
ویس و اند. ای است که بدان پرداختههای عشقی در ادبیات پارتی ویژگی بارز و برجستهگردد. رواج داستانمی

هاست. »اهمیت ادبیهات پهارتی بهیش از همهه در داسهتان حماسهی و اننمونۀ اعلایی از این گونه داست    رامین
که در مرکز ادبیات ساسانی روایات دینی، داستان تاریخی، آیین خسروان و اندرز داستان عشقی است؛ درحالی

های ادبیات اشکانیان و ساسانیان نشان (. مقایسه میان تفاوت292  1369قرار گرفته است« )خالقی مطلق،  
ای مانند عصهر اشهکانی اسهت تها مهثلاز و فضای حاکم بر آن بیشتر محصول جامعه  ویس و رامینکه    دهدمی

 ساسانی. 
حکومت ساسانی یک نظام مرکزی است با یک مذهب رسمی دولتی. در نتیجهه ادبیهات رسهمی ایهن 

وت نظام نیز در کنترل حکومت و مذهب، یعنی مبلغ این نظام است، یک چنین ادبیاتی که تنها موضه
اصلی آن شاه و مذهب است، خواه ناخواه در داسهتان تهاریخی و آیهین خسهروان و روایهات مهذهبی و 

یابد. ولی حکومت پارتی یک نظام فئودالیسم است که در آن قدرت دارای تری میاندرز قالب مناسب
ولهی در  انهد،مراکز متعددی است. در این نظام اگرچه شاه و مذهب باز ظهاهراز در مرکهز دایهرۀ قهدرت

درون این دایرۀ بزر  دوایر قدرت متعددی است که در مرکز هر یک فرمانروایی با عنوان پهلوان قهرار 
دهند، بدون آنکهه گرفته است و این پهلوانان هستند که در مجموت هستۀ اصلی قدرت را تشکیل می

ی ه آیینهۀ ایهن نظهام داستان حماسی و عشهق –ها دارای قدرتی مطلق باشند. ادبیات پارتی فرد فرد آن
سو موضوت آن زندگی پهلوان و ماجراهای پهلوانی و عشقی اوست، ولهی از سهوی است، یعنی از یک

دههد کهه در دیگر عدم مرکزیت قدرت سیاسی و مذهبی در نظام پارتی، به ادبیات آن نیز امکهان مهی
انی در پیرامهون پادشهاه کهه در ادبیهات ساسهکنار پهلوان اصلی به اشخاص دیگر نیز بپردازد؛ درحالی

 (.292  1369خورد )خالقی مطلق، های روان به چشم نمیچیزی جز سایه
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 های نژادۀ اشکانی در ویس و رامین. خاندان5 -3

چهههارچوب بنیهههادین داسهههتان، دشهههمنی میهههان دو خانهههدان حهههاکم پهههارتی در غهههرب و شهههرق ایهههران اسهههت 
ها حضور دارنهد کهه ههر کهدام برخی از شخصیت رامینویس و (. در داستان  93   1394،  19کرتیس)سرخوش

شوهر شهرو، قارن بود. قارن یا  گردد. در این داستان نامهای نژادۀ این عصر بر میخاندانتبارشان به یکی از  
های نژادۀ ایرانی در عصر اشهکانی و ساسهانی اسهت کهه مقهر و کهانون اصهلی کارن نام و لقب یکی از خاندان

 (.2017ها نهاوند بود )پورشریعتی، قدرت و املاک آن
 شهههههههده پیهههههههر و بیفسهههههههرده ورا تهههههههن                 

              
 بهههههه نهههههام نیکهههههیش خواندنهههههد قهههههارن 

(47  1395)گرگانی،                        

اند. احتمارز قارن نهه نهام بلکهه عنهوان در متن داستان، شهرو و همسرش قارن )کارن( در همدان زیسته
ها نهاوند بوده است و به همدان بسیار نزدیک است. املاک اصلی این خاندان قارن یا کارن است که مرکز آن

 اند در نزدیکی نهاوند است خاندان که در دورۀ اشکانی و ساسانی بسیار در ساختار قدرت تأثیرگذار بوده
 شههههدند از راه سههههوی ویههههس شههههادان        

              
دش بههههه همههههدانز خههههوزان آوریدنهههه   

(51)همان    
در متهون تهاریخی اسهلامی، نمهود یافتهه اسهت.    ویسس و رامسینداستان آرش و ماجرای پرتهاب تیهر او در  

اند )برای گزارش تهاریخ اشهکانیان در متهون اسهلامی نهک  اشکانیان از نوادگان و از تبار آرش محسوب شده
 (. 1394خطیبی،  

                        از آن خواننههههههههد آرش را کمههههههههانگیر         
              

 که از سهاری بهه مهرو انهداخت یهک تیهر 
(270  1395)گرگانی،   

 . القاب و عناوینِ اشکانیِ داستان 6 -3

بهرد. بهه عنهوان نمونهه، هایش از برخی القاب اشکانی بهره میاسعد برای معرفی برخی از شخصیتفخرالدین
پهیش از مهیلاد( بهرای  138تها171اشکانی، نخستین بار در روزگهار مههردادیکم )شاهان« در دورۀ عنوان »شاهِ 

بگ سلجوقی از این عنوان اسهتفاده اسعد در این منظومه چندین بار برای طغرلپادشاه به کار رفت. فخرالدین
 کند  می

 ابوطالهههههههب شهشنشهههههههاه معظهههههههم    
 بهههگ آن خورشهههید همهههت     ملهههک طغرل

 

 خداونههههههههد خداونههههههههدن عههههههههالم 
هههر کههس زو رسههیده عههز و نعمههتبههه   

(25)همان                         
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های شهاهان شهاهان کهه آشهکارا کتیبهههمچنین است در ابیات زیر تشبیه طغرل به جمشهید و لقهب شاهِ 
 کند باستانی را تداعی می

 پدیههد آمهههد ز مشههرق همچهههو خورشهههید               
 

 به دولت شاه شهاهان شهد چهو جمشهید 
(25)همان                         

گیرد. با عنایت به اینکه فرمانروایان سایر ایهارت شاهان را به کار میِ در مواردی نیز برای موبد، عنوان شاه
شاهان برای موبد نشانگر اهمیت، موقهع و منصهب برتهر وی در نامیدند، عنوان شاهِ را در دورۀ اشکانی شاه می

کردنههد )دربههارۀ شههاهان تبعیههت میِ های اشههکانی از شاهنشههینمقایسههه بهها سههایر شههاهان اسههت. شاهک
 (. 109  1397ها در برابر شاهنشاه نک  نادری، قی آنها و جایگاه حقو نشینشاهک

 چههو ویههرو چیههره شههد بههر شههاه شههاهان
 

 بدیههههد از بخههههت کههههام نیکخواهههههان 
(67  1395)گرگانی،                       
از اهمیهت خاصهی برخهوردار  گذشته از عنوان سلطنتی شاهنشاه، استفاده از لقب »شهربانو« برای شههرو

 ( 60  1396مرادی، رفته است )خانن اشکانی برای ملکه و شاهدختان به کار میاست. این لقب در دورا
 بههههه پیههههری بههههارور شههههد شهههههربانو      

 
 تههههو گفتههههی در صههههدف افتههههاد لولههههو  

(47  1395)گرگانی،                      
ر شاهنشهاه بانو بهودن ویهس در برابهکند. در اینجا شهاهدر ابیات زیر، دایه، ویس را بانوی ایران خطاب می

 بودن شاه موبد مدنظر است  
 نهههه تهههو امهههروز ویهههس خهههوب چههههری
 نههههه ایههههران را تههههویی بههههانوی مهتههههر

 

 میههههان ماهرویههههان همچههههو مهههههری 
 نههههه تههههوران را تههههویی خههههاتون دلبههههر

(135)همان                       

 ها و رسوم . آیین7 -3

هها در اند. گرچهه برخهی از ایهن آیینتکرار شده ویس و رامینها و مناسکِ اشکانی بارها در داستان  برخی آیین
ا در ایهن داسهتان برجسهتگی خاصهی پیهدا کردهروزگاران قبل ههم پیشهینه داشهته انهد، ماننهد پیونهدهای اند امه 

ناشهویی خهواهر و بهرادر. ایهن گونهه خونی و در این داستان به شهکل مشهخص پیونهد ز خویشاوندی از گونۀ هم
وَدثه« گویند و در زبان ویژه در میان خاندان شاهی سابقه دارد. در اوستا به آن »خوئتپیوندها در تاریخ ایران به

تها(. در دوران اشهکانی نیهز بهه ایهن گونهه پهلوی »خویدود  یا خویدوده« )برای معنای واژه نک  وامقهی، بی
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پیش از میلاد تها  2خوریم. پیوند زناشویی فرهادک یا همان فرهاد پنجم )شاهی برمیپیوندها در میان خاندان  
میلادی( با مادرش ملکه موزا از بارزترین این پیوندهاست. همچنین در داستان یادگار زریران که دربارۀ تبهار   4

خوریم. دهایی برمیای حاصل شده، به نمونۀ دیگری از چنین پیونداستانی ویژهاشکانی آن میان محققان هم
نبشتۀ اورامان و متون میخی بابلی نیز به دو نمونۀ دیگر از سخن بر سر ازدواج گشتاسس و آتوسا است. در چرم

های گاهشماری، این دو گهزارش را بایسهتی چنین پیوندهایی در دورۀ اشکانی اشاره شده است. بر مبنای داده
پهیش از مهیلاد(  75تها81پهیش ازمهیلاد( و اُرد یکهم ) 87تا87124به ترتیب به دوران فرمانروایی مهرداد دوم )

 (. 311  1399؛ برای بررسی جزئیات نک  نادری، 127  1395نسبت داد )بویس، 
خونی و در اینجا میان ویرو و ویس به عنوان خواهر و برادر تنی مورد در ابیات زیر پیوند زناشویی از نوت هم

 گیرد تاکید قرار می
 سههت جفتههی بهها تههو همسههردر ایههران نی 

 تههههو او را جفههههت بههههاش و دوده بفههههروز                                
ود شایسهههههته خهههههواهر   زن ویهههههرو بهههههُ

             

 مگهههر ویهههرو کهههه هسهههتت خهههود بهههرادر 
خ کههههن مههههرا روز   وزیههههن پیونههههد فههههر 
وَد بایسههههته دختههههر   عههههرو  مههههن بههههُ

(52  1395)گرگانی،                          

نیهز  ویس و رامینای داشت. در داستان ها بود، رونق ویژهدر عهد اشکانی پرستش مهر که ناظر بر پیمان
 بارها شاهد حضور این آیین در متن داستان هستیم 
 چههو شهههرو خههورد پههیش شههاه سههوگند       
 سههخن گفتنهههد از ایهههن پیمهههان فهههراوان       

 

 بههدین پیمههان دل شههه گشههت خرسههند 
و دسههت پیمههانبههه هههم دادنههد هههر د  

(47)همان                                         

در بیت زیر نیز بیش از هرچیز گواهی مهر بر پیوند و پیمان ازدواج ویس و ویرو اهمیت دارد چهرا کهه مههر 
 ها بوده است ایزد پیمان

 گواتهههههههان بهههههههس بهههههههود دادار داور       
 

 سههروش و مههاه و مهههر و چههرخ و اختههر 
(53)همان                                     

داشته است عهد و پیمان اسهت. بها عنایهت بهه پیوسهتگی  ویس و رامینآیین دیگری که بازتاب زیادی در  
  1395»میثره« یا همان مهر با مفهوم »پیمان« و تشخص وی به عنوان »اقنوم وفاداری به پیمان« )بهویس، 

( و نیز گسهترش بهیش از پهیش پرسهتش میثهره در دورۀ 53   1383   20ر ؛ نک  نیب 65   1396؛ فولتس،  33
تواند در تأیید تبار اشکانی آن مورد میویس و رامین (، بازتاب چنین مفاهیمی در 71   1396اشکانی )فولتس، 
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و سهوگند خهوردن بهه یهزدان، مهاه روشهن، تابنهده  ویسس و رامسیناستفاده قرار گیرد. در ابیات زیر پیمان بستن 
دان از اهمیهت رشید، فرخ مشتری، پاک ناهید )آناهیتا(، نان و نمهک، دیهن یهزدان و آتهش و جهانِ سهخنخو 

 ای برخوردار است ویژه
 پس آنگه ویس و رامهین ههر دو بها ههم
 نخسهههت آزاده رامهههین خهههورد سهههوگند

 و تابنهههده خورشهههید روشهههنبهههه مهههاه 
 بههه نههان و بهها نمههک بهها دیههن یههزدان
 کهههه تههها بهههادی وزد بهههر کوهسههههاران

 مانههههد بهههها شهههههب تیههههره سهههههیاهیب
 روش دارد سههههههتاره آسههههههمان بههههههر
 نگههههردد بههههر وفهههها رامههههین پشههههیمان
 نهههه جهههز بهههر روی ویسهههه مههههر بنهههدد
 چههو رامههین بههر وفهها سههوگندها خههورد
 پههس آنگههه ویههس بهها وی خههورد سههوگند
 بهههه رامهههین داد یهههک دسهههته بنفشهههه
 کجههها بینهههی بنفشههههه تهههازه بهههر بههههار
 چنههههین بههههادا کبههههود و کههههوژ بههههار 

 در گلسههتانکههه مههن چههون گههل ببیههنم 
 چههو گههل یههک روزه بههادا جههان آن کههس
 چو زین سان ههر دوان سهوگند خوردنهد

 

 ببسهههههتند از وفههههها پیمهههههان محکهههههم 
 بههه یههزدان کاوسههت گیتههی را خداونههد
 بههههه فههههرخ مشههههتری و پههههاک ناهیههههد
 بهههه روشهههن آتهههش و جهههان سهههخن دان
 ویهههههها آبههههههی رود بههههههر رودبههههههاران
 بپوسههههههد در درون جههههههوی مههههههاهی
 همیههدون مهههر دارد تههن بههه جههان بههر

ه هرگههز بشههکند بهها دوسههت پیمههاننهه  
 نههه کههس را دوسههت گیههرد نههه پسههندد

هههها کهههردبهههه مههههر و دوسهههتی پیمهههان  
 کهههه هرگهههز نشهههکند بههها دوسهههت پیونهههد
 بههههه یههههادم دار گفتهههها ایههههن همیشههههه
 ازیهههن پیمهههان و ایهههن سهههوگند یهههاد آر
 ههههر آن کهههاو بشهههکند پیمهههانش از مههها
 بهههه یهههاد ارم ازیهههن سهههوگند و پیمهههان
 کههه از مهها بشههکند پیمههان ازیههن پههس
 بهههه مههههر و دوسهههتی پیمهههان بکردنهههد

(128 – 129  1395)گرگانی،             

مههر کهه در خراسهان )حهوالی نیشهابور( واقهع بهوده و احتمهارز در دورۀ اشهکانی اشاره به آتشکدۀ آذربرزین
 ( 88  1377؛ موله، 128  1375مرکزیت دینی داشته است )گیمن، 

 بهههههدان زادسهههههت پنهههههداری ز مهههههادر
 بههههدبخت رامههههینبخاصههههه زیههههن دل 

 

 کهههه آتهههش برکشهههد از هفهههت کشهههور 
 کهههه آتشهههگاه خهههرداد اسهههت و بهههرزین

(34  1395)گرگانی،                     
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 . اهمیت اسب در عصر اشکانی و بازتاب آن در داستان8 -3

ها بر روی مهرههای نسها و های پارتیان که تصویر آندر نزد اشکانیان اسب اهمیت بسیار زیادی داشت. اسب
ها نقش شده است، همیشه به خاطر زیبایی و انهدام خهود تحسهین های ساسانیان متقدم و سکهبرجستهنقش

  1385دادنهد )ویسههوفر، علاقۀ اصهلی زنهدگی پارتیهان را تشهکیل می  شدند و به نوشتۀ تروگوس/یوستینمی
 دربارۀ اهمیت اسب نزد اشکانیان نوشته است   21(. ویسهوفر به نقل از ژوستین190

ها، در ههر موقعیهت عمهومی و هها و چهه در جشهنرانند؛ چه در جنگها در هر موقعیتی اسب میآن
پردازند. چه در حال حرکت و چه ایستاده، چه در خرید و فروش و چه هنگهام خصوصی به سواری می

 گیرد )همان(.وگو، همه چیز بر پشت اسب انجام میگفت
هها های خاص از آن، در این دوران برای محافظهت از آنبتبه خاطر توجه و اهمیت به اسب و لزوم مراق

موبد، سواره و بر پشهت نیز زرد، برادر  ویس و رامین(. در 58   1347نعل یا کفشک اسب اخترات شد )مشکور،  
توانهد یهادآور گوید و توصیۀ شاه به او مبنی بر خهوردن و خوابیهدن بهر پشهت اسهب، میاسب با شهرو سخن می

 عصر اشکانیان باشد اهمیت اسب در 
 چههههو زرد آمههههد سههههوی درگههههاه ویههههرو
 نمههازش بههرد و پههوزش خواسههت بسههیار
 کجهههها فرمههههان شاهنشههههه چنینسههههت
 مههههرا فرمههههان چنههههان آمههههد ز خسههههرو
 بهههه راه انهههدر شهههتاب تهههو چنهههان بهههاد
 چنهههان بایهههد کهههه رانهههی بهههاره بشهههتاب

 

 بههه پشههت اسههس شههد تهها پههیش شهههرو 
 کهههه پیشهههت آمهههدم بهههر پشهههت رههههوار

همتههههای دینسههههتمههههرا فرمههههان او   
 کهههه روز و شهههب میاسهههای و همهههی رو
 کهههه گهههردت را نیابهههد در جههههان بهههاد
 به پشت باره جهویی خهوردن و خهواب...

(54  1395)گرگانی،                   

گرچه ابیات فوق با توجه به عجلۀ زرد، معنای کنایی دارند، اما  در جاهای دیگهر صهراحتاز ارزش و اهمیهت 
شود. هنگامی کهه رامهین پهس از ماجراههای ازدواج بها گهل و دوری از ویهس، ن میاسب در این منظومه نمایا
گردد، ویس که از یک طرف مشتاق دیدار رامین است و از طرفی دیگر غرورش اجهازه مجدد به نزد ویس برمی

گویهد کهه تهو را همتهای گوید. وی خطاب به اسب مهیدهد با او مستقیم سخن گوید، با اسبش سخن مینمی
 دانستم و استامت را از زر ساختم و افسارت را از ابریشم و... د میفرزن

 سههخن بهها رخههشِ رامههین گفههت یکسههر
 تههههرا مههههن داشههههتم همتههههای فرزنههههد

 بهههدو گفهههت ای سههههمندِ کهههوه پیکههههر 
 چهههرا ببریهههدی از مهههن مههههر و پیونهههد
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 نههههه از زر سههههاختم اسههههتام و تنگههههت
ر  نهههه از سهههیم و رُخامهههت کهههردم آخهههُ
ر مههههن بههههر گرفتههههی  چههههرا دل ز آخههههُ

 

 وز ابریشههههههم فسههههههار و پالهنگههههههت
ر  همهههه سهههاله ز کنجهههت داشهههتم پهههُ
ر دیگهههههر گرفتهههههی...  برفتهههههی آخهههههُ

(304)همان                               

شهود و گردد؛ اما پس از چند لحظه مجدد دلتنگ رامین مهیوگو ویس به شبستان باز میپس از این گفت
گویهد و  رامین سخن بگویهد و مجهدد بها اسهب او سهخن مهیدهد که با آید؛ اما باز غرورش اجازه نمیبیرون می

 کند افروز خطاب میاسب را فرزند دل
 انجههههام        دگههههر ره گفههههت بهههها رخههههش ره
 افههههروز        مههههرا هسههههتی چههههو فرزنههههد دل

 چهههرا همهههراه بهههد جُسهههتی و بهههدخواه       
 اگهههر بههها تهههو نهههه ایهههن بهههدرای بهههودی        

 

 نهههی رخشهها همههی بههر چشههم مههن گههام 
 بههه تههو نپسههندم ایههن سههختی بههدین روز
 تههو نشههنیدی کههه همراهسههت و پههس راه
 تههرا بههر چشههم مههن بههر جههای بههودی

(311و  310)همان                         

 ویس و رامینها در های عصر اشکانی و بازتاب آنها و بازی. سرگرمی9 -3

اجتمهاعی اشهکانیان هسهتیم. در شاهد حضور برخهی از عناصهر زنهدگی    ویس و رامینهای  در برخی از بخش
کرات ها، مشغولیات و تفریحات درباری اشاره شده است که در منابع یونانی و رومهی، بههابیات زیر به سرگرمی

سهواری، چوگهان، ههایی ماننهد  اسبها و بازیدر مورد شاهان و اشراف اشکانی به کار رفتهه اسهت. سهرگرمی
 گساری شکار، می

 اسهههب تهههازمنهههه بههها یهههاران بهههه میهههدان 
 نهههه یهههوزان را سهههوی گهههوران دوانهههم
 نههه مههی گیههرم کههه بهها خوبههان نشههینم

 

 نهههه چوگهههان گیهههرم و نهههه گهههوی بهههازم 
 نهههه بهههازان را سهههوی کبگهههان پهههرانم
 نههه جههز وی در جهههان کههس را گههزینم

(100)همان                                       

رفیدا یار موبد بود و ارغش و شهروین نیهز یهار  در بیت زیر نیز که به بازی چوگان اشاره دارد، شخصی به نام
 ویرو 

 رفیههههدا یههههار موبههههد بههههود و رامههههین    
 

 چههو ارغهههش یهههار ویههرو بهههود و شهههروین 
(134)همان                               
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 آرایی در عصر اشکانی. خنیاگری و بزم10 -3

خنیاگری با جلهوه و جهلال خاصهی نمهود یافتهه آرایی و های مربوط به بزمسنتویس و رامین در متن داستان  
ههد کهه در آن ادوار خنیهاگری و رامشهگری رواج بسهیاری داست. مطالعۀ فرهنگ عصر اشکانی نیز نشان می

 داشته است 
های بلندپایگان پارتی گفته یا به های پهلوانی، عشقی و پر ماجرا که در دربار اشکانیان یا خاندانقصه

در متونی که از اشعار فارسی نو قرن یازدهم )قرن پنجم خورشیدی( و نثر گرجهی شد،  آواز خوانده می
 (. 175  1385قرن دوازدهم بازتاب یافته به دست ما رسیده است )ویسهوفر، 

ههای های اشهکانی، خنیهاگران[ از ویژگیحضور پر رنگ سنت شفاهی، رامشگری و خنیهاگری ]گوسهان
 (.740  1380های اشکانی نک  بویس، گوسان رود )دربارۀدورۀ اشکانی به شمار می

شود. این محیط آرایی و سرودخوانی و خنیاگری اشاره میدر بند زیر و دیگر بندهای داستان، مرتب به بزم
انهدازد و آن فضهای پهلهوانی، حماسهی و های پهارتی میداستان ما را سراسر به یاد محیط خنیاگری و گوسهان

 کند ی میخنیاگری عهد اشکانی را تداع
 چو شاه و ویس و رامین هر سهه بها ههم
 گنهههههاه رفتهههههه را پهههههوزش نمودنهههههد
 شهههه شهههاهان بهههه پیهههروزی یکهههی روز
 بلههههورین جههههام را بههههر کههههف نهههههاده
 بخوانهههههد آزاده رامهههههین را و بنشهههههاند
 نصههیب گههوش بههودش چنههگ رامههین

 گهی بنههواختی چنههگچههو رامههین گههه
 بههه حههال خههود سههرود خههوش بگفتههی

 

غمبهههههیدگربهههههاره شهههههدند از مههههههر    
 بههههه پههههوزش کینههههه را از دل زدودنههههد

افههههروزنشسههههته شههههاد بهههها ویههههس دل  
 چههههو روی ویههههس در وی لعههههل بههههاده
 بهههه روی ههههر دو کهههام دل همهههی رانهههد
 نصهههههیب چشهههههم رخسهههههار نگهههههارین
 ز شهههادی بهههر سهههر آب آمهههدی سهههنگ
 کهههه روی ویهههس مثهههل گهههل شهههکفتی

(165  1395)گرگانی،                        

 اشاره به واژۀ گوسان 
 گفههههت گوسههههان نههههوآیینسههههرودی 

 

 در او پوشهههید حههههال ویههههس و رامههههین 
(220)همان                     

که به اواخهر دورۀ  کارنامۀ اردشین بابکا در  .  ای داشته استتنبورنوازی نیز در عصر اشکانی رواج گسترده
اشکانی و آغاز دورۀ ساسانی تعلق دارد، آمده است اردشیر که در دربار اردوان اشکانی زندانی بود، در برخهی از 
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نیز رامین که از فراق ویهس منهزوی گشهته، همهدمش فقهط تنبهور  ویس و رامینکرد. در اوقات تنبورنوازی می
 است 

 همیشههههه مونسههههش طنبههههور بههههودی
 

عاشههههق مهجههههور بههههودینههههدیمش    
(95)همان                      

گاه می ویس و رامینهمچنین در  کند که شود، ویرو را سرزنش میهنگامی که موبد از کار ویس و رامین آ
برد تا او جای میکند. ویرو در این هنگام ویس را به خلوتیا ویس را رام کند یا او خود شخصاز ویس را تنبیه می

کنهد کهه رامهین پرسد و بیان میرا می ویس به رامینرز دهد. در اینجا ویرو با شگفتی دلیل دلباختن را پند و اند
 جز چنگی و طنبوری، چیزی در بساط ندارد 

 چو بشهنید ایهن سهخن ویهرو ز خهواهر
 ای بهههردبرفهههت و ویهههس را در خانهههه

 کههه تههو در پههیش مههن بهها شههاه کههردی
 تهههرا از شهههاه و از مهههن شهههرم نایهههد

 از رامههین چههه دیههدینگههویی تهها تههو 
 بههه گههنجش در چههه دارد مههرد گنجههور
 همهههین دانهههد کهههه طنبهههوری بسهههازد

 

 بههههرو آن حههههال شههههد از مههههر  بههههدتر 
ای خهههردبهههدو گفهههت ایهههن نبهههد پتیهههاره  

 ههههم آب خهههود ههههم آب مهههن ببهههردی
 کههههه رامههههین بایههههدت موبههههد نبایههههد
 چهههرا او را ز ههههر کهههس بهههر گزیهههدی
 بجهههز رود و سهههرود و چنهههگ و طنبهههور

نهههههوازد.. بهههههر او راههههههی و دسهههههتانی  
(134و  133  1395)گرگانی،                

 . ساختار ارتشِ اشکانی و نمود آن در داستان11 -3

در منابع تاریخی آمده است که اشکانیان دارای ارتشهی مهنظم و دائمهی نبودنهد و در مواقهع جنهگ ههر ایالهت 
نیهز  ویس و رامین( در داستان 41   1347موظف به اعزام بخشی از سپاهیان خود بوده است )نک  مشکور،  

ختلهف درخواسهت نیهرو های مهای پیش رویش از ایالتدهد شاه برای جنگمواردی وجود دارد که نشان می
آبهاد )ویهرو و پهدرش قهارن(، آینهد، شهاه موبهد بهرای جنهگ بها ماههایی که در ادامه میکرده است. در بیتمی

خواستار آن است که شهریار هر شهری برای وی نیرو بفرستد؛ همچنین در این ابیات واژگان شههریار و شههر 
های نژاده در عصر اشهکانی اسهت. در راف و خاندانمستقل اشبه معنای شاه هر کشور، نشانگر حکومت نیمه

ها طلهب یهاری کهرده آمهده اسهت. ایهن محهیط این ابیات همچنین نام شهرها و کشورها که موبد با نامه از آن
جغرافیایی بیشتر با پارت و سرزمین اصلی اشکانیان قابل انطباق اسهت. شههرهایی ماننهد طبرسهتان، گرگهان، 
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 دهستان، سند، تبت، چین، سغد، توران، ماچین  کهستان، خوارزم، خراسان،
 چهههو شاهنشهههه زمهههانی بهههود پیچهههان
 دبیههرش را همانگههه پههیش خههود خوانههد
 فرسهههتادش بهههه ههههر راههههی سهههواری
 ز شههههرو بههها همهههه شهههاهان گلهههه کهههرد
گههههههی داد  یکایهههههک را بهههههه نامهههههه آ
 ازیشهههان خوانهههد بههههری را بهههه یهههاری
 ز طبرسههههتان و گرگههههان و کهسههههتان

 و چهههینز بهههوم سهههند و هنهههد و تبهههت 
 چنهههان شهههد در گههههش ز انبهههوه لشهههکر

 

 دل انهههههدر آتهههههش اندیشهههههه سهههههوزان 
های چههو زهههر از دل بههر افشههاندسههخن  

 بههه هههر شهههری کههه بههودش شهههریاری
دین چون شد و زنهار چهون خهوردکه بی  

 کهههه خهههواهم شهههد بهههه بهههوم مهههاه آبهههاد
 ز بهههههری خواسههههت مههههرد کههههارزاری
 ز خهههههوارزم و خراسهههههان و دهسهههههتان

مهههاچین ز سهههغد و حهههد  تهههوران تههها بهههه  
 که دشت مرو شد چون دشت محشهر...

(62و  61)همان                     

در قسمتی دیگر از داستان، ماجرای پیمان شکستن قیصر روم و لشکرکشی وی به ایران، آمده است کهه 
نمایانگر ]احتمالی[ تهاجم رومیان به مرزهای ایران ]گاهی تصرف تختگاه... تیسفون[ در عهد اشکانی است. 

ر این بخش نیز مجدد شاهد درخواست شاه موبد از شهرهای گوناگون به منظور اعزام نیروهای جنگی ]نبود د
 های کوچک ایارت مستقل و یا نیمه مستقل[ هستیم. ارتش دائمی در دورۀ اشکانی و اتکای شاه به ارتش

 شهنشهههه موبهههد از قیصهههر خبهههر یافهههت
 ههههای کهههرده بشکسهههتهمهههه پیمان

 وی ایههههرانز روم آمههههد سههههپاهی سهههه
 نفیههههر آمههههد بههههه درگههههاه شهنشههههاه
 خروشهههههان سربسهههههر فریادخواههههههان
 شهنشههههه رای زد رفههههتن بههههه پیگههههار

 ها کهههردبهههه شهههاهان و بزرگهههان نامهههه
 سهههپه گهههرد آمهههد انهههدر مهههرو چنهههدان

 

 کهههه قیصهههر دل ز راه مههههر برتافهههت... 
هههای موبههد را فههرو بسههتبسههی کههس  

 بسههههههی آبههههههاد را کردنههههههد ویههههههران
 بهههه تهههارک برفشهههانان خهههاک درگهههاه

بیهههههههداد زمانهههههههه داد خواههههههههانز   
 ز بهههاغ ملهههک بهههر کنهههدن همهههه خهههار
 ز ههههر شههههری یکهههی لشهههکر بیهههاورد
 کههه دشههت مههرو تنههگ آمههد بریشههان...

(   176)همان                     

در جایی دیگر از داستان، میهمانان ویرو که برای عروسی در ماه آباد )نهاوند( مقهیم بودنهد نیهز بها نامهه از 
شهر و ایالت خود سپاه طلب کردند. آذربایگان، ری، گیلان، خوزستان، اصطخر و سپاهان. این شهرها عمدتاز 
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 یایی و فرهنگی دارند ها مقاربت و پیوستگی جغرافنزدیک ایالت ماد هستند و با مقر کارن
گههههی آمهههد بهههه ویهههرو  چهههو از شهههاه آ
 ز هههههر شهههههری و از هههههر جایگههههاهی
 بهههدان زن خواسهههتن مهههر چنهههد مهتهههر
 ز آذربایگهههههههههان و ری  و گههههههههههیلان
 همههههه بودنههههد مهمههههان نههههزد ویههههرو
 در آن سههور و عروسههی پههنج شههش مههاه
گهههه از موبهههد منیکهههان  چهههو گشهههتند آ
 بههه نامههه هههر یکههی لشههکر بخواندنههد

 جههای چنههدانسههپه گههرد آمههد از هههر 
 

 کهههه ههههم زو کینهههه دارد ههههم ز شههههرو 
 همهههی آمهههد بهههه درگهههاهش سهههپاهی
 گزینهههههان و مههههههان چنهههههد کشهههههور
 ز خوزسههههتان و اصههههطخر و سههههپاهان
 زن و فرزندشهههههان نزدیهههههک شههههههرو
 نشسههههته شههههادمان در کشههههور مههههاه
 کههه لشههکر رانههد خواهههد سههوی ایشههان
 بسهههی دیگهههر ز ههههر کشهههور براندنهههد
 کهه دشهت و کهوه تنهگ آمهد برایشههان...

(62)همان                                

 گیری.  نتیجه4

های عاشقانه در زبان فارسی است که از لحاظ ساختار و محتوا الگویی برای  از نخستین داستان ویس و رامین
ها و ریشۀ کههن داسهتان نشهان های پس از خود بوده است. تصریح فخرالدین اسعد به بنیانبرخی از داستان

داسهتانی عاشهقانه اسهت و طبیعتهاز ویسس و رامسین رسد. گرچهه تبار داستان به روزگاران باستان میدهد که  می
ا نشهانه ههای موجهود در مهتن نشهان انتظار انطباق کامل آن با وقایع تاریخی و جغرافیایی غیرمعقول اسهت امه 

تهر شکانیان به واقعیت نزدیهکاند، عصر ادهد که از میان ادوار تاریخی که برای تبار این داستان ذکر کردهمی
است. در این پژوهش تلاش شد شواهدی نویافته دربارۀ تبار اشهکانی داسهتان بررسهی و تحلیهل شهود. وجهود 
اشارات تاریخی و شباهت به گسترۀ جغرافیاییِ قلمرو اشکانیان در داستان، زیرساخت مشابه داستان بها دیگهر 

هها و مناسهک دینهی عصهر اشهکانی در اب اشهکانی، بازتهاب آیهینآثار ادبیِ اشکانی، وجود برخی عناوین و الق
ههای های نهژاده و اشهراف و ویژگیداستان، ساختار سیاسی و مناسبات قدرت و نیز روابط شاهنشاه با خاندان

هایِ تابع شاهنشاه و نمود آن در داستان، از نشینخاص ارتش اشکانی در فراخوان و گردآوری سپاه از شاهک
دهنهد. تأکیهد ویهژه بهر نقهش خانهدان هسهتند کهه تبهار اشهکانی داسهتان را مهورد تأییهد قهرار می  جملۀ مهواری

، ای است که شایان توجه بیشتری است. ماجراجویینژادِ کارن در متن داستان از دیگر نکات برجستهاشکانی
امعهۀ پهلهوانی سهازگاری ها در مناسبات انسانی که با سهاختار یهک جپرواییآرایی، اهمیت شکار و برخی بیبزم
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های همیشهگی و فرسهایندۀ میهان دههد. کشهاکشهای اشکانیِ داستان را نشهان میمایهبیشتری دارد نیز بن
های بارز دورۀ اشکانی است، بیش از های اشرافی که از ویژگیتر آن شاهنشاه و خانداندربار یا به تعبیر درست

های داسهتانی و حماسهی، بیشهترین ی، رامشهگری و سهنتکنهد. خنیهاگر همه در متن داستان خودنمایی می
دههد. برخهی شهواهد داسهتان، یهادآور رویهارویی روم و ایهران در گسهترۀ سازگاری را بها دورۀ اشهکانی نشهان می

هایی مانند ارمنستان، آذربایجان و ماد در این جغرافیایی واقعی نبردهای دورۀ اشکانی است. تأکید بر سرزمین
و دیگر آثار ادبهی دورۀ   ویس و رامینهای ادبی مشترک میان  ها و زیرساختصی دارند. بنیانزمینه اهمیت خا

باره بایستی به آثاری نظیر بیژن و منیژه و یادگار زریران اشهاره کهرد. ای است. در ایناشکانی حائز اهمیت ویژه
ورسکی مورد غفلت واقع شهده در این پژوهش تلاش شد برخی شواهد و مستنداتی را که در مقالۀ ارزشمند مین 

بندی بودند برجسته کنیم. همچنین شواهد بیشتری در تأکید و تأیید برخی نکات مدنظر وی گرداوری و دسهته
 گردید.
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 . 131تا107، پاییز، ص 139، پیاپی 39دورۀ جدید، ش 
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